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 چکیده

سنّت  اهل ریسا سو، كیاز  هیسنّت و امام اهل انیموقوف م ثیاعتبار و عدم اعتبار حد
از طرف سوم، مورد اختلاف اسـت؛ جمهـور    هیو حنف هیامام گر،ید یبا احناف از سو

آن را مشرو  به اشـتهار و   تیّحج. اما احناف، دانند یسنّت آن را مطلقاز حجّت م اهل
منکر اعتبـار   هی. در مقابل، امامکنند یصحابه م گریو د امبریعدم مخالفت با سنّت پ

 ثی ـو اهل سنت، مملو از احاد هیامام ی یاست که منابع حد یدر حال نیآن هستند و ا
است که توافق  نیدر صدد ا یلیتحل یفیپژوهش با روش توص نیموقوف است. لذا ا

 یها افتهیاست؟  ریپذ کانام یا اعتبار آن، در چه نقطه یباتوجه به مبان ه،یاف و اماماحن
باشد  یم ،یقول صحاب ۀسنّت، شامل مجموع موقوف نزد اهل ثینشان داد حد قیتحق
سـنّت آن را حجّـت    آن هرچند مـورد اخـتلاف اسـت؛ لکـن جمهـور اهـل       تیّو حج

 ثی ـاز احاد یاریهماننـد بس ـ  یمرده ولاگرچه آن را جزو مرسلات ش هی. امامدانند یم
 یا در نقطه هیسرانجام احناف و امام زین نجایگرفته، در ا ارکه مورد اعتماد دوطرف قر

مجتهد، آن را نقل کند  یصحاب ایمرُسلِ ثقه و  ایموقوف به معصوم برسد،  ثیکه حد
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 مقدمه

عنوان دوّمین اصـل از   پس از قرآن کریم نزد همۀ مذاهب اسلامی به اینکه احادیث پیامبر

نظر است و فقهای همۀ مـذاهب، فراینـد    رود، مورد اتفّاق اصول شریعت اسلامی به شمار می

سّر کلیـات قـرآن و مبـین    استنبا  احکام شرعی را بدون توجه به روایات، بدان جهت که مف

ای از مسـائل مهـم نسـبت بـه      وجود این، پاره  دانند. با عمومات و مقاصد آن است، ناتمام می

حـدیث  »هـا   ها ضروری است. یکـی از آن  شود که واکاوی و پاسد به آن حدیث، مطرح می

نفیهّ رغم موارد زیادی از این نوع حدیث در منابع روایی، میان فقهای ح است که به« موقوف

بـا فـراز و فـرودی کـه      آوری احادیث پیـامبر  و امامیه مورد اختلاف است. تدوین و جمع

  پشت سر گذاشت، مراحل مختلفی را طی نمود. ازنظر اتصال و انقطاع سند به پیامبر خدا

اند از: مُسنَد، متُّصـل،   ها عبارت ترین آن شود که مهم های مختلفی تقسیم می احادیث به دسته

موقوف، مقطوع و مُرسل. در این میان، حدیث مرفوع هم ازنظر فراوانی و کمّیـت و   مرفوع،

 ای برخوردار است. هم از نگاه اعتبار و عدم اعتبار از جایگاه ویژه

هـا توجـه    گـذاری آن  و نـام  فقها و محدِّثان، در بحث اتصال روایات بـه رسـول خـدا   

انــد.  بــرای دیگــران همــوار نمــودهای مبــذول داشــته و جهــت شــناخت روایــات راه را  ویــژه

متصـل باشـد،    الله  سنتّ بـه آن دسـته از روایـاتی کـه سـندش بـه رسـول        اساس، اهل براین

و روایاتی که به اصحاا حتـرت و یـا اصـحاا ائمـه نـزد امامیـه منتهـی        « مَرفوع»اصطلاح 

 و روایاتی که به مصاحِب صـحابی یـا مصـاحب ائمـه نـزد امامیـه      « موقوف»گردد، اصطلاح 

اند. حدیث موقوف یا قول صحابی از سه گونۀ  را به کار برده« مقطوع»منتهی شود، اصطلاح 

«. یَرفَعـهُ فـلان   »و « أمِرنـا أو نهُیِنـا بکـذا   »، «کنُّـا نَقُـولُ بکـذا   »مشهور برخوردار اسـت هماننـد:   

سنّت در این مورد به دو صورت انعکاس یافتـه اسـت. گروهـی هـر      گیری عالمان اهل موضع

ای دیگر، هـر سـه نـوع را نـامعتبر      دانند. دسته وع را در حکم حدیث مرفوع و حجّت میسه ن

رو، دو نگاه کلی بـرای اعتبـار حـدیث موقـوف وجـود دارد: یکـی اعتبـار         شمارند. ازاین می

حدیث موقوف صحابیِّ فقیه و عالِم. دیگری موقوفات منتهـی بـه مرفـوع. امّـا احنـاف بـرای       

که اک ر اصولیان و فقهـای امامیـه    اجتهاد، اعتبار قائل نیستند. چنانموقوفات صحابی مبتنی بر 
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خوانند؛ مگر مرسلات مصاحب ثقه. به  حدیث موقوف را جزو مرسلات شمرده و نامعتبر می

تفصـیل   نظر است که در تحقیق پیش رو، بـه  همین جهت میان فقهای حنفیه و امامیه، اختلاف

 شود. ائه میبه آن پرداخته و راهکار حل اختلاف ار

هـای عمـومی و    ای یافت نشد هرچند که کارهایی در قالب نوشته برای این تحقیق پیشینه

بررسـی تطبیقـی    کتـاا  :غیرپژوهشی از سوی برخی مراکز علمی ارائه شـده اسـت؛ هماننـد   
رو کـه بـه    ق(، از سیدرضـا مـؤدّا، ولـی ازآن    1433) سـنّت  اصطلاحات حدیث شیعه و اهل

کنـد. تنهـا کـار     او دارد، ضـرورت تحقیـق حاضـر را نفـی نمـی     اصطلاحات حدیث اختص

، «سـنّت  واکاوی حجیّت قول صـحابه از دیـدگاه اهـل   »محوری که ارائه شده، مقالۀ:  پژوهش

ش( است که در این اثـر محقّـق عمـدتاز روی تعریـف صـحابی و       1400نوشتۀ اشتیاق حسین)

مرفوع است یـا نـه؟ بـه ایـن      اعتبار آن متمرکز شده است و اینکه قول صحابی همان حدیث

سنّت مورد اخـتلاف اسـت.    نتیجه رسیده که حجیّت قول یا مذهب صحابه حتی در میان اهل

سنّت به اجماع مورد اعتبار است، از حجیّت  ها بدان جهت که حدیث صحابی نزد اهل حنفی

سـنّت را   تنهایی دیـدگاه فقهـای اهـل    شده به که تحقیق ارائه کند؛ لیکن ازآنجایی آن دفاع می

حاضـر بـا توجـه بـه      ، اثـر رو کنـد. ازایـن   نیـاز نمـی   دهـد از تحقیـق پـیش رو، بـی     پوشش می

مشابه است: در مرحلـه اول: بررسـی دیـدگاه اصـولیان و      خصوصیات ذیل، در نوع خود، بی

فقهای حنفیه و امامیه دربارۀ ماهیت حدیث مرفوع؛ مرحله دوم: بررسی اعتبار و عدم اعتبـار؛  

 بررسی نقا  اختلاف و توافق.  مرحله سوم: 

 شناسي مفهوم. 1

ای از اصـطلاحاتی اسـت کـه     تبیین جایگاه حدیث موقوف و اعتبار آن مبتنی بر توضیح پاره
بخشد، هرچنـد   سنّت را سهولت می دستیابی به نتایج مشترک از این پژوهش نزد امامیه و اهل

 ها روشن است: که مفهوم برخی از آن

 . حدیث1ـ1

بـه معنـای ایجـاد چیـزی بعـد از نبـودن.       « قـدیم »در لغت ضد « احادیث»مفرد « ثحدی»وا ۀ 
گـردد و   هر چیز نو و تازه و به سخن اندک و زیاد، اطلاق می (115ق: 1428)راغ  افانی،   
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گویند که به تدریج پدید آمده و هر بند و بخش آن نسـبت   جهت به سخن، حدیث می ازآن
؛ 2/131ق: 1414؛ ایب  منوبور    1/278ق: 1407)جبوهر،   . به گذشته از تازگی برخوردار است

 در اصطلاح: قول، فعل، تقریر و صفت خَلقی یا خُلقی که به پیـامبر  (1/30ق: 1406کنی،   
بـه عبـارت    (1/40ق: 1406؛ کنبی،    156تبی:   )قیر،  ی گردد.  منسوا باشد، حدیث اطلاق می

)جبییلق    «. الشّریعةفی  مدخلیةًّ یرُهُ أو ترککهُ الّذِی لها قَولُ المَعصُومِ أو فِعلهُُ أو تقرِ»دیگر به: 

شود. بنابراین، حدیث نـزد فـریقین عبـارت اسـت از: گفتـار،       حدیث اطلاق می (2/117تی:  ی 
 .و امامان رفتار و تقریر معصوم، اعم از پیامبر

 سنت. 2ـ1

روش و »در لغـت   رود وا ۀ سنّت که از اصطلاحات پرکاربرد در دانش حدیث به شمار مـی 

 طریق ةً »و در اصطلاح شرع، عبارت اسـت از:  ( 2/54تی:  )فیروزآیید،  ی دهد  را معنا می« شیوه

ایـن تعریـف    (161ق: 1405)جرجبی،    «. غیـرِ لفتـراضو و لا وجـواو    فِی الدِّین فـی   کةً المَسلُو

تُطلـقُ  »سنّت:  تواند تعریف جامع میان دو گرایش امامیه و حنفیه باشد، هرچند که در اهل می

نةً  ؛ قول یا فعـل یـا تقریـری    «فی الأک ر علَی مَا أضیفَ للَی النَّبی منِ قولو، أو فعلو أو تقریرو السُّ

ةنفسُ قَولِ »و در امامیه:  (39ق: 1427)ایوریه  ، منسوا به پیامبر جَّ أو فِعلهُ أو تقریرُه لا  الح 

 ق شده است.سنّت اطلا (1/173ق: 1416)ا،نیر،  ، «أحدهِا حکایةً 

 مرفوع. 3ـ1

ضد خفَـض، بـالابودن و مرتفـع بـودن چیـزی، اعـم از مـادیّ یـا معنـوی را معنـا           « رفع»وا ۀ 

مشـهورترین تعریـف    (4/182 : 1368؛ منبطاو،   11/168ق: 1414)زییی، حسین   دهد.  می

دادن قول یا فعل یا تقریـر یـا    سنّت عبارت است از: نسبت اصطلاحی حدیث مرفوع، نزد اهل

مِـن قـولو، أو فعـلو، أو تقریـرو أو      ما أضـیف للَـی النَّبـی   : »وصف خاو به رسول خدا 

طبق این تعریف چنانچه صحابی یا تـابعی یـا تـابع تـابعی      (325ق: 1418)عتر  «. خاصةوصفٍ 

نسبت بدهند، سندش متصل باشد یـا نـه    حدی ی را اعم از اینکه قول باشد یا فعل به پیامبر

بـر پایـۀ تعریـف گفتـه شـده احادیـث متصـل،         (65 : 1389)عراق   ود. ش ـ مرفوع اطلاق می

فقیهـان امامیـه    (20ق: 1417)مشبی،   مرسل، منقطع، معتل و معلَّق جزو حدیث مرفوع است. 

، مِـن أی  الأئم ةً ، أو أحـدِ  مَا أضِیفَ للَـی النَّبـی  »دانند از:  حدیث مرفوع را عبارت می
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بـا   (370ق: 1409)شبنییثی،    «. نقطعاز، قولاز کانَ أو فعلاز، أو تقریرازأقسامو کانَ، متُِّصلاز کانَ أو مُ

شود ادعـا کـرد کـه نسـبت بـه تعریـف حـدیث         در تعریف می «الأئمه أحد »گنجاندن کلمۀ 

نظر است؛ هرچند که گسترۀ مرفوع در امامیه نسـبت بـه    سنّت و امامیه، اتفّاق مرفوع میان اهل

 تر خواهد شد. سنّت وسیع اهل

 موقوف. 4ـ1

کـردن در مقابـل    بـه معنـای اسـتقرار و درنـ     « وَقَف و وُقُـوف »از ریشه « موقوف»اصطلاح 

ــتن اســت.  حرکــت و راه در  (9/3590ق: 1414؛ ایبب  منوببور  6/135ق: 1399)ایبب  فببیر   رف

شـود و   سنّت عبارت است از: آنچه که به صحابه نسبت داده مـی  شناسی اهل اصطلاح حدیث
  رسـول  )رض( و لـم یتجـاوز بـهِ للـ       الصَّ حابةً ما أضِـیفَ للـیَ   »رسد:  نمی به رسول خدا 

رسـد، موقـوف اطــلاق    ؛ و چـون حـدیث بــر صـحابه متوقـف اســت و بـه پیـامبر نمــی       الله

حدیث موقوف نزد فقهای امامیه به معنای قول یا فعـل یـا غیـر     (326ق: 1418)عتر  گردد.  می
یا امام نقل شده باشد؛ اعم از اینکه سند متصل آن دو است که از مصاحِب معصوم یعنی نبی 

 (89ق: 1412)سبحی،    .«به مصاحِب باشد یا منقطع

شده مبتنی بر اطلاق موقـوف بـر صـحابی یـا مصـاحبِ امـام اسـت و         هر دو تعریف ارائه

شـود بـه غیـر     چنانچه غیر صحابی و مصاحِب امام حدی ی را با این ویژگی نقل کند مقید می

به همین جهت فقهای خراسان بـه حـدیث   « وَقفهَُ فلان  علَی الزُّهَری»شود:  میصحابی و گفته 

الملقّب     ؛ ایب  33ق: 1405)،بوو،   انـد.   اطـلاق کـرده  « خبـر »و به حدیث مَرفوع « أثَر»موقوف 

اینکه حدیث موقوف الزاماز متوقّـف بـر صـحابی باشـد      (89ق: 1412؛ سبحی،   2/114ق: 1413

خواننـد و معتقدنـد کـه هـر      متوقف بودن بر صحابه را نادرست می مورد اتفّاق نیست؛ برخی

تواند موقوف قلمداد گردد؛ چون بـا وجـود قـرائن هماننـد      سخن منقول از صحابه الزاماز نمی

کـه در   صورت موقـوف گـزارش شـده اسـت      ، حدیث بهعدم مقتتی برای رفع به پیامبر

 (16/161ق: 1421)سرخس    .واقع چنین نیست

 بی و اعتبار قول اوصحا. 5ـ1

دهد، اعم از اینکه انسـان باشـد یـا حیـوان،      معنای ملازمت را می« صحَب»صحابی از مصدر 
زمان باشد یا مکان. در عرف، این اصطلاح جز برای کسی که زیـاد ملازمـت کـرده باشـد،     
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کـاررفتن ایـن اصـطلاح بـرای صـحابه،       بـه  (286ق: 1428)راغ  افبانی،    شود.  استفاده نمی
مَـن لقَـی   »تـرین آن عبـارت اسـت از:     ترین و کوتـاه  یف مختلفی را پدید آورده و جامعتعار
قول صـحابی یعنـی اینکـه     (43ق: 1420)فحل المول   «. مُؤمناز بهِِ و ماتَ عَلَی الإسلام  النبِّی

، «کنُّـا نقَُـولُ کَـذا   »گفتـیم:   یـا چنـین مـی   « کُنّا نفعلُ کذا»کردیم:  صحابی بگوید، ما چنان می
نسـبت ندهنـد؛ یعنـی اگـر بـه زمـان رسـول          مشرو  به اینکه آن را به زمـان رسـول خـدا   

نسبت ندهند، حدیث موقوف و در صورت انتساا به زمان حترت حدیث مرفـوع    خدا
تـوان گفـت: قـول صـحابی یعنـی فتـوا،        بنـابراین مـی   (1/141ق: 1418الأینیس    )یرهی، اسـت.  

 و زمان او نباشد. ی که منسوا به رسول خدا اجتهاد و اظهارنظر او در امور دین

 اعتبار قول صحابی انواع و. 1ـ5ـ1

نظـر از اعتبـار و    سنّت با قطـع  قول صحابی که تعبیر دیگری از حدیث موقوف است، نزد اهل
 رسد: ها به سه نوع می عدم اعتبارش، دارای انواعی است که مشهورترین آن

یـا، چنـان   « گفتیم: کنُّـا نَقُـولُ بکَـذا    ما چنین می» ـ سخن یا قول صحابی به اینکه بگوید:1

 نسبت بدهند.  بدون اینکه به زمان رسول خدا« کنُّا نَفعَلُ بکذا»دادیم:  انجام می

أُمِرنا بکـذا  »شدیم:  ـ سخن یا قول صحابی به اینکه بگوید: ما به فلان چیز امر یا نهی می2

 ؛«أو نهیِنا بکَذا

ی ی از صحابه کلمۀ رفع را به کار ببرد )یَرفَعُه( یا نسبت بدهـد  ـ یا اینکه هنگام ذکر حد3

عنـوان روایـت موقـوف، بـدون اینکـه سـند را بـه         هریـره بـه   )ینَمیِه( م ل حدیث اعرج از ابی

و به هرکدام ایـن سـه نـوع، قـول      (68 : 1389؛ عراق   33ق: 1405)،وو،  برساند.  پیامبر

 شود. صحابی یا حدیث موقوف اطلاق می

سـنّت   هـای عالمـان اهـل    ما اینکه هر سه نوع دارای اعتبار است یا فاقـد اعتبـار؟ دیـدگاه   ا

هماهن  نیست. برخی انواع قول صحابی را در حکـم مرفـوع یعنـی حجّـت و دارای اعتبـار      

طـورکلی   کننـد. بـه   ها مترتـب نمـی   دانند. در مقابل گروهی حکم حدیث مرفوع را بر آن می

 ث موقوف، دو نگاه کلی وجود دارد:نسبت به قول صحابی یا حدی

سـنّت در   برخـی اخـتلاف میـان عالمـان اهـل     ؛ حجیّت سخن صـحابی فقیـه و عـالم    اول:

کننـد: گروهـی سـخن صـحابه را حجّـت       حجیّت قول صـحابی را بـه سـه گـروه تقسـیم مـی      



 41/  (هیو امام هیحنف دگاهيبر د دی)با تأك هیسنتّ و امام موقوف، نزد اهل ثيو اعتبار حد گاهيجا يقیتطب يبررس

دانند، مشرو  به اینکه مخالف نصّ و مخالف قول صـحابی دیگـر نباشـد. در فـرض اول      می

نــصّ، مقــدم بــر قــول صــحابی اســت و در فــرض دوم، مرجّحــات، اعمــال  ()مخــالف نــص

کننـد و در   دانند؛ زیرا صحابی، بشر است؛ اجتهاد مـی  گردد. عدۀ دیگر آن را حجّت نمی می

رونـد. گـروه سـوم، تنهـا از اقـوال       شوند یا به خطا مـی  اجتهاد خویش یا به صواا منتهی می

)ترمبی،   ، «بَکْـرو وَ عُمَـرَ   ذَینِ منِْ بَعْدِی مِـنْ أَصْـحَابِی أَبِـی   اقتَْدُوا بِاللَّ»صحابه به دلیل حدیث: 

داننـد، گرچـه ترمـذی     قول دو صحابی ابوبکر و عمر را حجّت می (3805  ح 4/672ق: 1395

شناسد و یحیی در حـدیث   این حدیث را غریب و جز از طریق یحیی بن سلمۀ بن کهُیل نمی

و اقوال صحابی جز ابـوبکر و عمـر فاقـد     )همی،(، «یثیُتَعَّف فی الحد»تتعیف شده است: 

شود. همچنین دیدگاه اعتدال در این مـورد ایـن اسـت کـه قـول یـا سـخن         اعتبار شناخته می

ای از احکــام را از  هــا هرچنــد کــه پــاره صــحابیی فقیــه و اهــل عِلــم، معتبــر اســت و جــز آن

 (53ق: 1423می   عثی )ای  .تلقّی کرده باشند، فاقد اعتبار است  الله  رسول

سـنّت بـر فرضـی     دیدگاه بسـیاری از عالمـان اهـل   ؛ حجیّت مَوقوفِ منتهی به مَرفوع دوم:

نوعی به مرفـوع منتهـی گـردد، دارای     استوار است که اگر قول صحابی یا حدیث موقوف به

تواند مورد اعتبـار باشـد؛ زیـرا حـدیث      اعتبار و در غیر این صورت نفس موقوف بودن، نمی

دیگر حدیث مرفوع دو نـوع اسـت    عبارت دانند. به سنّت حجّت می را همۀ عالمان اهلمرفوع 

صـورت صـریح بـه رسـول      و هرکدام حکم خاصی دارد: مرفوع صریح، حدی ی است که به

تبی:   مسلم  یب  )«. لَا ینَْکِحُ الْمحُْرِمُ: »اللهِ  قالَ رسول»نسبت داده شده است همانند:  خدا 

به گونه صـریح    فوع حکمی هرچند که در اصل، نسبت آن به پیامبرمر (1409  ح 1/1031

  الله شود که حکـم مـورد نظـر جـز از رسـول      ثابت نیست، ولی از قرائن بیرونی فهمیده می

 (131ق: 1422؛ عسقلا،   94ق: 1426)سلیمی،    .صدور نیافته است

یح و مرفـوع  در صورت منتهی شدن حدیث موقوف به حـدیث مرفـوع، اعـم از مرفـوع صـر     

شود؛ به این بیان کـه بـا فقـدان حـدیث مرفـوع صـریح، مرفـوع         حکمی، سرنوشت آن عوض می

کند. مشهورترین مرفوع حکمی سه گونه است: نوع اول، قول صـحابی   حکمی نیز، اعتبار پیدا می

نسـبت داده نشـود، موقـوف      که به رسـول خـدا   ـ که بیش از این توضیح داده شد ـ درصورتی 

کنّـا نفَعَـلُ فِـی زمََـنِ     »ــ ماننـد:    قد اعتبار؛ ولی چنانچه به زمان حترت نسبت داده شـود است و فا
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گرچـه   (95ق: 1426)سبلیمی،    رود.  ـ طبق دیدگاه صحیح، مرفوع حکمی به شمار مـی « الله رسول

ق: 1405)،بوو،    .کننـد  مرفوع بودن آن را انکار می  برخی حتی با فرض انتساا به رسول خدا

 (68 : 1389ق   ؛ عرا33

پندارنـد،   سـنّت مرفـوع حکمـی مـی     امّا صورت دوم ـ أُمِرنا بکذا ـ را جمهور فقهای اهـل   

هرچند که گروهی مانند: ابوبکر اسماعیلی، مرفوع بودن ایـن صـورت    (68 : 1389)عراق   

پذیرند؛ لکن نظر صحیح بر مرفوع بـودن آن مسـتقر شـده اسـت؛ زیـرا اطـلاق چنـین         را نمی

 .نیسـت   )أُمِرنا و نهُینـا( حـاکی از آن اسـت کـه آمـر و نـاهی جـز رسـول خـدا         ای  گزاره

 (97ق: 1426)سلیمی،   

کنُّـا لا  »یـا بگویـد:   « رَفَعهَُ فَلان »صورت سوم را که هنگام ذکر حدی ی از صحابه بگوید: 

نَّةً منَ »، یا بگوید: «نَرَی بَأساز بکذا بـه حسـاا   ، گروهی از اهل علم، مرفـوع حکمـی   «کَذا السُّ

هـا، سـنّت    چـون متبـادر از ایـن عبـارت     (70 : 1389؛ عراق   33ق: 1405)،وو،  آورنـد.   می

ای بـه   بنابراین در صورتی که حدیث موقوف به گونه (98ق: 1426)سلیمی،   است.   پیامبر

شود. حتی برخی به قول صحابی، سـنّت اطـلاق    حدیث مرفوع منتهی گردد، واجد اعتبار می

نةًّ سً »کنند:  می ًس  حابة  ًالصَّ وقتـی جـزء    (4/45ق: 1425)شبیطب    ، «یعمَلُ علیَها و یرجَـع للیهـا   نةّ 

کـه عـالم حنفـی     سنّت به شمار رفت، فحص و اثبات وثاقـت راوی شـر  لازم اسـت. چنـان    

حابةً ویدخُلُ فیِ »کند:  تصریح می ًأقوال ًالصَّ نَّة  تبی:   ،جیم حناب   یب    )ای ، «فَلابُدَّ منِ مَعرفتهِا الس 

اعم از اینکه در کتاا و سنّت یافت شود یا خیر؛ زیـرا ایـن عمـل از سـوی آنـان بـه        (6/288

شود که به ما نرسیده است و یـا اینکـه بـه م ابـۀ اجمـاع صـحابه قلمـداد         منزلۀ سنتّی تلقّی می

اباةً أنَّ الإجماعَ لنّما هُو لجمـاعُ  »شود و اجماع حقیقی، اجماع صحابه است:  می «. طفَق ـ الصَّ حا

انـد موقـوف    به همین جهت برخی همۀ آنچه را صحابی نقـل کـرده   (3/95ق: 1418)زرکش   

داننــد ماننــد: گفتــه عائشــه همســر  انــد و بــا توجــه بــه قرائنــی منتهــی بــه مرفــوع مــی نشــمرده

و این مـورد بـا    (1/312ق: 1419)زرکش   ، «رَکعتَیَنِ رَکعتَیَنِ الصلاةً فُرِضَتِ »که:   الله رسول

در ظاهر موقوف است ولی چون در موضـوع مبتنـی بـر تشـریع و اجتهادناپـذیر اسـت        اینکه

  (312)همی،:  .کند حکم مرفوع پیدا می



 43/  (هیو امام هیحنف دگاهيبر د دی)با تأك هیسنتّ و امام موقوف، نزد اهل ثيو اعتبار حد گاهيجا يقیتطب يبررس

 سنّت وفور حديث موقوف در مجامع روايي اهل. 2

هـای وافـری    آوری احادیـث موقـوف و آثـار صـحابه تـلاش      سـنّت بـرای جمـع    عالمان اهـل 

اینکـه در حکـم مرفـوع اسـت در ضـمن احادیـث        اند. برخی موقوفات را بـه احتمـال   نموده

شود جز اینکـه احادیـث موقـوف در     رو هیچ کتاا روایی یافت نمی اند؛ ازاین مرفوع آورده

ویـژه کتـاا تفسـیر آن بسـیاری از روایـاتش       که در صحیح بخـاری بـه   آن وجود دارد. چنان

که ما نماز صـبح را در   یکند درحال موقوف است. عبدالله بن دینار از عبدالله بن عمر، نقل می

المقَدِس اقامه کـردیم، مـردی آمـد و خبـر داد کـه بـه دسـتور قـرآن          طرف بیت مسجد قبا به

فَاسْـتقَبِْلُوهَا وَاسْـتَدَارُوا    الکْاعبْا ةاًفَـأُمِرَ أَنْ یَسْـتقَبِْلَ   »طـرف کعبـه بخوانیـد:     پس نمـاز را بـه   ازاین

و بر این باورند که تفسـیر   (4493  ح 10/750ق: 1422)یخیر،  ، «الکْاعبْاةً کهَیَئتَهِمِْ فتََوجََّهُوا لِلَ  

 صحابی در حکم احادیث مرفوع است. 

ســنتّ را در قالــب کتــاا  کــه گروهــی احادیــث موقــوف در منــابع روایــی معتبــر اهــل چنــان

از ابـن حجـر کـه    « الوقُوف علَ  الموَقوف عل  صـحیح مسـلم  »اند؛ همانند  جداگانه، تألیف نموده

)ر.ک: حدیث موقوف از صحیح مسلم را در ابواا مختلـف اسـتخراج نمـوده اسـت،      192در آن 

اثر زرکشی که موقوفات صـحابی را حـدیث   « الوقوف علَ  الموقوُف فةمعر»و  ق(1406عسقلا،   

 (1/177ق: 1416)جزاربر، دمشبق     کند.  چون صحابی و تابعی، معرفی می صحیح از غیر پیامبر

، طحـاوی  «شرح معـانی الآثـار  »، «شیبه مصنفّ ابن ابی»، «نفّ عبدالرزاقمص»جوامع حدی ی، چون: 

انـد.   ای بـه احادیـث موقـوف کـرده     بیهقی و همچنین منابع تفسـیری، اعتمـاد ویـژه   « کتاا السُّنن»

سـنتّ را   حـدیث صـحابی در منـابع اهـل     792تعداد احادیث موقوف مشخص نیست. برخی تنهـا  

  (129ق: 1420)فحل المول   .نندک متعارض بین رفع و وقف معرفی می

 حديث موقوف نزد احناف. 3

 جایگاه حدیث موقوف نزد احناف. 1ـ3

توانـد بـه حـدیث مرفـوع، هرچنـد مرفـوع        سنتّ مـی  با توجه به اینکه حدیث موقوف از نگاه اهل

اسـتناد اسـت؛ زیـرا     حکمی منتهی گردد، در صورت داشتن شرایط صحت از دیـدگاه آنـان قابـل   

برخـی عـدالت صـحابه     (2/102ق: 1406)آمی،  پندارند.  مجموعۀ صحابه را عادل می جمهور آنان
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ًلنَّ »خواننـد:   ها دخالـت داشـتند، مـورد اجمـاع امـت اسـلام مـی        هایی که در فتنه و حتی آن الأمّ ةا
حابةً  ًالصَّ لایًتاعدیل  ًعا  (2/493ق: 1413الملقّب     )ایب  ؛ «، و مَـن لابـسَ الفِـتنَ مـنهمُ فکـذلك     م جتام عاة 

دهد کـه گروهـی    که آمدُی به دیدگاه مخالف عدالت مطلق صحابه، اشاره و توضیح می درحالی

ای معتقدنـد صـحابی تـا زمـانی      داننـد. دسـته   عدالت آنان را در باا روایت، نیازمنـد بررسـی مـی   

ای ها و اختلافات، ورود نکرده باشند اماّ شهرسـتانی دهَ اخـتلاف و نـزاع را بـر     اند که در فتنه عادل

و در صورت عدم ثبوت عدالت آنـان اعتبـار    (21ب2/17ق: 1432)شنرستی،   کند  صحابی ثابت می

هـایی   ای بر این باورنـد کـه همـۀ آن    قول صحابی، همانند راویان عادی نیازمند بررسی است. عده

طالـب خلیفـۀ برحـقّ و برقـرار مسـلمانان بـه قتـال برخاسـتند، فاسـق و مـردودُ            که با علـی بـن ابـی   

اند. جمعی دیگر بر این باورند که روایات و شهادات همۀ صحابه، فاقد اعتبـار اسـت؛ زیـرا     روّایهال

ای جز تحقیق نیسـت. گرچـه    اند و چاره اند و آنان در میان صحابه نامعلوم گروهی از صحابه فاسق

؛ «إتفقًالجمهورًمنًالأئم ةًعل یًعدال ةًالص حابة»دیدگاه مختار آمدی مذهب جمهور است که: 

حتــی برخــی ســؤال از احــوال ســند حــدیث را بــرای غیرصــحابی لازم   (2/102ق: 1406)آمببی،  

، الله  و یجبُ النظرُ فی أحوالهم سوِیَ الصَّحابی الَّذی رفعه للـی رسـول  »شمارند، نه صحابی:  می

جهالـت  بلکـه بعتـی    (46تبی:   )خطی  یدیاد،  یب  ، «بتعدیل الله لهمُ عدالةًالصحابةًثابتة ًمعلومةً لأنَّ 

اسـمِ   جهال ةاًفـننَّ  »دانـد:   مترّ نمـی  (105 -104ق: 1420)فحل المول   حزم،  صحابه را برخلاف ابن

)فحبل   . «، فالحـدیث صـحیح   الصَّحابی لا تترُّ؛ کأن یقول التابعی قال رجل  من أصحاا النَّبـی 

 (64ق: 1420المول   

ر فهم آیات قـرآن کـریم و فهـم    سنتّ، صحابه را د از دیدگاه جمهور اهل بنابراین، با اینکه

دانند؛ ولی احنـاف، بـا توجـه بـه سـؤالات دربـارۀ صـحابه و         سنتّ کمتر دچار خطا و اشتباه می

سنتّ همسو نیستند و قول صحابیّ که ناشی از اجتهاد آنـان باشـد را    عدالت آنان با جمهور اهل

دانـد:   د را فاقـد اعتبـار مـی   ها، احادیث موقوف مبتنی بـر اجتهـا   رو امام حنفی پذیرند؛ ازاین نمی

هـا   بـه مـا برسـد، حجّـت اسـت و آنچـه از صـحابه بـه مـا برسـد، از میـان آن            آنچه از پیامبر

ن یفا ةاًًعنَْ أبَیِ»شود و چنانچه از تابعین به ما حدی ی برسد، پذیرفته نخواهد بود:  می« برگزیده» ، حا

اباةً الرَّأسِْ واَلعیَنِ، وَ ماَ جاَءَ عنَِ   ، فعَلََ أنََّهُ قاَلَ: ماَ جاَءَ عنَِ الرَّسوُلِْ  ، اختْرَنَْـا، وَ مـا کَـانَ    الصَّ حا

 (9/310ق: 1413؛ همو  11/487تی:  )ذهب   ی  .منِْ غیَرِ ذلَكَِ، فهَمُ رجِاَل  وَ نحَنُْ رجِاَل 



 45/  (هیو امام هیحنف دگاهيبر د دی)با تأك هیسنتّ و امام موقوف، نزد اهل ثيو اعتبار حد گاهيجا يقیتطب يبررس

 اعتبار حدیث موقوف نزد احناف. 2ـ3

انـد. هرچنـد    را اتخاذ نموده تری فقهای حنفی نسبت به قول صحابی یا موقوف، مشی متعادل
که منتهی شـدن آن بـه نتیجـه، خـالی از تأمّـل نیسـت. بـه ایـن بیـان کـه گروهـی از احنـاف             

، از ایـن  «بکـذا  السُّ نةًّ »و یـا  « کـذا  نهُینا عـن »، یا «أمِرنَا بکذا»معتقدند، چنانچه صحابی بگوید: 
هبُ عنِدَنَا أنَّهُ لایفهمَُ منِ هَـذا  فالمَذ»شود:  و سنّت او فهم نمی الله  عبارات، اخبار از رسول

نةً أو أنَّه  الله  المُطلق الإخبار بأمر رسول که شـافعی مطـابق دیـدگاه     ؛ چنان«الله  رَسُولِ سُّ
دهـد   داند؛ بلکـه احتمـال مـی    نمی جدیدش عبارات فوق را بدون قرینه منصرف به پیامبر

، در ادبیات امـام  «فیِ بَلَدِنا السنةًّ »کلمۀ گونه که  سنّت رائج شهری و رؤسای قبیله باشد، همان
ها، منصرف به سنّت سلیمان بن بلال، فرد معروف مدینـه اسـت. دلیـل ایـن ادعـا ایـن        مالکی

ذلـكَ أنَّ   وحجَُّتنـا فِـی  »گیـرد.   نیز صـورت مـی   الله است که امر و نهی از ناحیۀ غیر رسول
 (1/372ق: 1420؛ غیتیی   1/380ق: 1414خس   )سر .«الله! الأمرَ و النَّهی یتحقّقُ من غیرِ رسول

بلکه فقهای حنفی بـر ایـن باورنـد کـه عـادت صـحابه بـر ایـن بـوده کـه اگـر مطلبـی از             

انـد، ماننـد حـدیث عقبـۀُ بـنُ عـامِر:        کرده می الله  دانسته آن را مقیّد به رسول می پیامبر

 (1519   ح2/480ق: 1430میجبه    )ای ؛ «نُصَلِّی فیِهنَِّ ، ینْهَانَا أَنْاللَّهِ  ثَلَاثُ سَاعَاتٍ کَانَ رَسُولُ»

«. أیـام ولیَـالیِهنّ   ثلاثةاًیوصینا لذا کنُّا سفَراز أن لا ننَزِعَ خفَِافنَا  کانَ النَّبّی»یا حدیث صفوان: 

 الله  و در غیر این صورت از این تعابیر، انتساا به رسول (7357  ح 8/57ق: 1404)طبرا،   

فبهَذا تبینَ أنهُم لذا أطلقوا هـذا  »د، مگر اینکه دلیل بر اثبات آن اقامه شده باشد: شو ثابت نمی

نَصّـاز و مـع الإحتمـالِ، لای بُـتُ      الله  اللفظ )أمِرنا(، لنه لایکون مرادهم الإضافۀ للـی رسـول  

 (1/372ق: 1420؛ غیتیی   1/380ق: 1414)سرخس    .«التَّعیین بغیرِ دلیل

ته شد، برخی احناف، قول صـحابی را حجّـت و تقلیـد از آن را واجـب     با توجه به آنچه گف

أنَّ قـولَ  »با قول صحابی نفی نشود:  الله  دانند مشرو  به اینکه اولّاز: چیزی از سنت رسول می

نةیجبُ التقلیدُ عنِدنا لذا لمَ ینفهِ شیئ  آخرُ منَِ  حجةً الصَّحابی   (2/158ق: 1412عییبیی     )ایب  « السُّ

شر  عدم مخالفـت بـا سـنتّ محـدودیت زیـادی، ازجملـه فحـص از احـوال صـحابی           و قطعاز

 کند. مخالف و موافق عقل و قیاس و نحوۀ گزینش را برای اعتبار قول صحابی ایجاد می

کننـد بـه فرضـی کـه قـول       اعتبار حدیث موقوف یـا قـول صـحابی را مشـرو  مـی      ثانیاً:
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د و کسی از صحابه با آن مخالفت ننمایند و صحابی در میان اصحاا منتشر و اشتهار پیدا کن
مورد انکار واقع نشود. به تعبیر دیگر، حجیّت قول صـحابی متوقـف اسـت بـر انتشـار آن در      

لنتشارُ قَولِ الصَّـحابی فِـی علمَـاءِ العَصـر مَـعَ      »میان عالمان عصر و سکوت و عدم انکار آنان: 
« اجمـاع سـکوتی  »و از این وضعیت، به  (1/449ق: 1418)جوین   «. سکُُوتهم و ترکهم الإنکار

شود و دربارۀ گستره و اعتبار اجماع سکوتی، دو نگاه وجود دارد: جمهـور حنفیـان و    یاد می
که مجتهدانِ یـك عصـر موافـق آن باشـند و مخالفـت       جمعی از شافعیان معتقدند درصورتی

اننـد. نگـاه دوم   د نکنند، حجّت است؛ امّا برخی احناف و جمهور شـافعیه آن را حجّـت نمـی   
شـود.   اینکه، اجماع سکوتی مربو  به عصر صحابه است پـس شـامل عصـرهای دیگـر نمـی     

 (20ق: 1407)علار   

ََ انـد از آیـات شـریفۀ:     دلایل فقهای حنفی بر حجیـت قـول صـحابی عبـارت     ن وُ
قِ اب وَالسََّ

نهو  بَعو ینَ اتََّ ذق
صَبرق وَ الََّ نأ َ ینَ وَ الْأ رق هَبجق مو نَ الأ ََ مق ن لو َوََّ اهو الْأ أْ انا عَ مأ وَ رَضو هو أْ هو عَا ی اللََّ ٍَ رَضق سَب حأ إق قِ )تویبه:   مأ 

ََ و  (100 ان مَلو اب تَعأ الٍ عَمَّ فَبفق قِ ابَ  َِ ننَهَاب وَ مَاب رَ فو رق
هق فَتَعأ مأ آیَبتق یكو رق هق سَیو لَّ دو لق حَمأ لق الأ

و  (93)،مبل:   وَ قو

انی هسـتند کـه در   که فرمود: بهترین افراد این امت آن ـ حدیث عمران بن حصین از پیامبر

آیند و در نهایت آنانی که بعـد   کنند، سپس آنانی که پس از این قرن می قرن من زندگی می

ق: 1422)یخبیر،   «. خیَْرُ أُمَّتِی قَرْنِی، ثمَُّ الَّذِینَ یَلُونهَمُْ، ثمَُّ الَّذِینَ یَلُونهَمُْ»آیند:  از قرن آنان می

شـده دربـارۀ    هـای گفتـه   و بـا توجـه بـه دیـدگاه     (2533  ح 4/1962تی:  ؛ مسلم  ی 3650  ح 5/2

شـده اصـحابی خواهنـد بـود کـه در طـول زنـدگی بـر          صحابه، اوّلاز: قدر متقین دلایـل ارائـه  

هـا بـه    ها و ارتکاا کبائر، پرهیز نموده باشند. ثانیاز: اقوال آن عدالتش پایدار و از ورود به فتنه

ف احادیث موقوف را با به صـورت مشـرو    منتهی شده باشد. بنابراین، احنا رسول خدا 

 دانند. معتبر می

 اعتبار حديث موقوف از ديدگاه امامیه. 4

نباشـد.   شود که سندش متصل به معصوم حدیث موقوف نزد امامیه، به حدی ی اطلاق می

به تعبیر دیگر عبارت اسـت از: آنچـه )قـول، فعـل و تقریـر( کـه از مصـاحبِ معصـوم یعنـی          

نقل شده باشد، اعم از اینکه سند آن متصل به مصاحِب باشـد یـا منقطـع:     و امام پیامبر

«. مَارُوِی عن مُصاحِبِ المَعصُومِ منِ قَولو أو فِعلو أو غیرها، متُِّصلاز کانَ السَّند للیـه أو منُقطعـا  »



 47/  (هیو امام هیحنف دگاهيبر د دی)با تأك هیسنتّ و امام موقوف، نزد اهل ثيو اعتبار حد گاهيجا يقیتطب يبررس

به اعتقـاد امامیـه آنچـه     (3/47تی:  ؛ میمقی،   ی 275ق: 1421؛ کن  تنرا،   202ق: 1424)کجور،  

کـه امـام    اسـت؛ چنـان    عنوان حـدیث نقـل شـده منتهـی بـه رسـول خـدا        ز امامان شیعه بها

حَـدِی یِ  »دانـد:   متصـل مـی    الله سند حدیث خودش را به پـدر، اجـداد و رسـول    صادق

 وَ  اللهِ حَدِیثُ أَبِی، وَ حَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی... وَ حَدِیثُ أَمِیـرِ الْمُـؤْمنِیِنَ حَـدِیثُ رسـول    

، و امـام بـاقر   (156  ح 1/131ق: 1429)کلینب    ، «قَوْلُ اللَّهِ عَـزَّ وَ جَـل    اللَّهِ حَدِیثُ رَسُولِ

کنـد کـه منبـع حـدیث آنـان آثـار        حدیث به رأی را موجب هلاکت شمرده و تصـریح مـی  

لکَنُّا منَِ الهَـالکیِن، و  لَو کنُّا نحَُدِّثُ النّاسَ و حَدَّثنَاهمُ بِرأینَِا »جامانده از میراث پیامبر است.  به

 (1/300ق: 1404)فایر   ....«الله  لکَنَِّا نحَُدِّثهُمُ بآثَارو عنِدَنا منَ رسول

 انواع حدیث موقوف نزد امامیه. 1ـ4

شود: مطلق و مقیّد. نـوع اول: یعنـی آنچـه از مصـاحِب      حدیث موقوف، به دو نوع تقسیم می

گـذاری آن بـه    تقریـر نقـل شـده باشـد. وجـه نـام       معصوم )نبی و امام( اعم از قـول و فعـل و  

آن است که هنگام اطلاق موقوف ایـن لفـظ بـه مصـاحِب منصـرف اسـت.       « موقوف مُطلق»

گـذاری   موقوف مقُیّد، عبارت است از آنچه که از غیر مصاحِب نقل شده باشـد و علـت نـام   

؛ مرعب    132ق: 1433)شبنیی ثبی،     .آن به موقوف مقیّـد، مقیـدبودن بـه غیـر مصـاحِب اسـت      

 (69ق: 1417

تفاوت حدیث مقطوع )منقطع( به معنای خبری که از تابعان صحابه و تابع مصاحِب امـام  

نقل شده، با حدیث موقوف مطلق به تباین است و بـا حـدیث موقـوف مقیّـد، برخـی نسـبت       

خاطر اینکـه موقـوف، عـام اسـت و شـامل موقـوف        برخی به (303ق: 1424)کجور،  تساوی 

  (70ب69ق: 1417)مرع    .دانند شود، عام و خاو مطلق می مصاحِب امام می تابعی و غیر

 اعتبار و عدم اعتبار حدیث موقوف نزد امامیه. 2ـ4

حدیث موقوف نزد اک ر اصولیان و فقهای امامیه فاقد اعتبار است و جزو احادیـث مُرسَـل و   

؛ کنب   3/47تبی:     یب  )میمقبی،  رود هرچند که دارای سند صـحیح باشـد.    مرسلات به شمار می

دلیـل عـدم اعتبـار آن ایـن      (70ق: 1417؛ مرعب    302ق: 1424؛ کجور،  275ق: 1421تنرا،   

نیسـت؛ بلکـه    و امـام  است که اوّلاز: سند حـدیث موقـوف متّصِـل بـه معصـوم )پیـامبر      



 1403ستانبهار و تاب ، مهشت ، شمارهمپنجسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو  / 48

ثانیـاز:   (3/47تبی:   )میمقبی،   یب   متوقف بر گفته راوی است و گفته راوی، فاقد حجیّـت اسـت.   

دیث موقوف، مفید ظن مطلق نسبت به حکم شرعی نیست و بـر فـرض افـادۀ ظـن مطلـق،      ح

حَا   که آیـۀ شـریفۀ:   )همی،( تنها دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد،  نه انَ الأ ای مق قْ فأ ََ یو انَّ  ََّ الظَّ إَ
ئب    کند. اعتبار آن را نفی می (36)یو،س:  شَیأ

 ار حديث موقوفراهکار توافق امامیه و حنفیّه در اعتب. 5

داننـد،   با توجه به اینکه امامیه حدیث موقـوف را فاقـد اعتبـار و احنـاف آن را معتبـرِ مشـرو  مـی       

حلی که هر دو طرف را در یك نقطـه بـه    توان راهکاری برای توافق میان این دو گرایش و راه می

داننـد.   یث مرسـل مـی  معنا که امامیه قول صحابی را جزء احاد لحاظ و ؛ به اینیافتتوافق برساند، 

حدیث مرُسل به معنای نقل روایت از کسـی اسـت    (275ق: 1421؛ کن  تنرا،   3/47تی:  )میمقی،   ی 

یـا   الله  که معصوم را درک نکرده باشد؛ اعم از اینکه بدون واسطه )تابعی بگویـد: قـال رسـول   

ی عـنِ المعصـوم   مَـا روَ »باواسطه و حذف آن )عن رجلو و عن بعض أصحابنا( نقل حدیث کنـد:  

  (203ق: 1424؛ کجور،  132ق: 1433)شنیی ثی،    .«منَ لمَ یدُرکِهُ...

  :در میان عالمان امامیه نسبت به اعتبار حدیث مُرسَل، چند دیدگاه مطرح است

احادیث مرسلَ در صـورت ثقـه بـودن مُرسِـل مطلقـاز حجّـت اسـت؛ اعـم از اینکـه           اول:

)میمقبی،    واسـطه از سـند حـذف شـده باشـد یـا بیشـتر         القدر باشد یا نه، یـك  صحابی جلیل

   (3/48تی: ی 
شـود و بـر فـرض     گروهی به اعتبار اینکه واسـطه مـبهم اسـت و وثاقـت آن احـراز نمـی       دوم:

خوانـد و اصـالت عـدم وجـود جـارح بـدان        وثاقت احتمال جرَح او منتفی نیست، فاقد اعتبار مـی 
   (2/214ق: 1431؛ ایروا،   3/48تی:  )میمقی،   ی  .شود جهت که فاقد دلیل شرعی است، جاری نمی

که سند آن مشتمل بر برخی اصحاا اجماع باشد، حجّت است؛ کشّـی   درصورتی سوم:
)کشب    کند که حتور اصحاا اجماع در سند حدیث اعتبـاربخش اسـت.    ادعای اجماع می

بـه اصـحاا    در میـان فقهـای امامیـه    و تعداد هجده نفر از اصحاا ائمـه  (2/507ق: 1404
هـا اسـت کـه     محمدبن مسـلم ثقفـی یکـی از آن    (46ب45ق: 1422)ینر،  اند.  اجماع معروف

ق: 1404)کشب    شنیده است.  و شانزده هزار از امام صادق هزار حدیث از امام باقر سی

1/386)   
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 .عُمیـر و صـفوان و بزنطـی، نقـل شـده حجّـت اسـت        مرسـلاتی کـه از ابـن أبـی     چهارم:
 (36: ق1411)مشکین   
مَـن  »داننـد؛ یعنـی مرسـلات صـدوق در      گروهی تفصیل را نزدیـك بـه واقـع مـی     ج   :

رَوَی »نقل شده باشد معتبر و اگـر بـه صـورت:    « قال الإمام»چنانچه به تعبیر: « لایحَترُهُ الفقیه
نقل شده باشد فاقد اعتبار است. تفـاوت دو تعبیـر ایـن اسـت کـه تعبیـر اول، دال       « عنِ الإمام
)ایروا،    .خلاف تعبیر دوم اینکه صدوق به صدور روایت از امام جزم داشته است بهاست بر 

 (215ب2/214ق: 1431

کـه وثاقـت مُرسِـل بـه اثبـات برسـد هماننـد         سرانجام اصولیان و فقهای امامیه درصـورتی 

نقـل روایـت    عمیر، صفَوان، محمد بن مسلم و بزنطی کـه جـز از معصـوم    مراسیل ابن ابی

و یـا در اسـناد آن اصـحاا اجمـاع حتـور داشـته باشـند         (204ق: 1424کجور،  )کننـد   نمی

 چنین مراسیلی، حجّت است. (2/507ق: 1404)کش   

که گفته شـد( بـرای اعتبـار حجیّـت قـول صـحابی یـا حـدیث موقـوف،           عالمان حنفی )چنان

اسـت و بـا توجـه    دسترسـی   ندرت قابل پذیر نیست و یا به ها امکان اند که یا تحقق آن شرایطی قائل

سو و فقدان دلیل بر ادعـای سـکوت سـایر صـحابه      ناپذیری تحقق اجماع سکوتی از یك به امکان

 این دیدگاه از دایره تحلیل، خارج است. (1/449ق: 1418)جوین   از سوی دیگر، 
ای از اصـحاا، انتشـار پیـدا کنـد؛ ولـی همـه        که قول صـحابی در میـان عـده    درصورتی

داننـد کـه    و شهرت نیابد سه دیدگاه وجود دارد: برخی آن را اجماع می صحابه را فرا نگیرد
چنین اتفـاقی بعیـد اسـت.    « لتفاقُ جَمیِعِ مجتهدین منِ أهل العصر»با توجه به تعریف اجماع: 

تنهـایی فاقـد اعتبـار اسـت؛      گروهی معتقدند که هرچند قول صحابی بـه  (33ق: 1407)علار   
کردند با آن مخالفـت   شته و دیگران نیز اگر اطلاع پیدا میولی چون گروهی از آن اطلاع دا

ایـن ادعـا    )همبی،( اند.  شود که همۀ اصحاا قول او را تصدیق نموده کردند، فهمیده می نمی
گذشته از اینکه دلیلی بر عدم مخالفت سایر صحابه وجود ندارد، احتمال اینکـه در صـورت   

ش نیست. سـوم اینکـه در صـورت فراگیـر     گرفت ادعایی بی اشتهار نیز مخالفتی صورت نمی
 ( 34)همی،:  .بودن قول صحابی، جاری مجرای اجماع و حجّت است
پذیر نیست؛ اولّ: به دلیـل فقـدان مکـانیزم     تحققّ اجماع به مفهوم حنفی آن به دو دلیل، امکان

 و معیار برای فراگیر بودن و نبود ملاک تشخیص آن؛ دوم: معقول نبودن دیدگاه سوم.
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حـل   راین با توجه به عدم تحقّق شرایط احناف برحجیّت موقوف یا قـول صـحابی راه  بناب

نهایی جز این نخواهد بود که حدیث موقوف را منتهی بـه مرفـوع حکمـی بداننـد و شـواهد      

کند؛ زیرا گروهـی از عالمـان    موجود در منابع اصولی و فقهی آنان همین موضع را تأیید می

پندارنـد؛ بلکـه منتهـی بـه مرفـوع و       مانده موقوف نمی جای به سنّت، همۀ آنچه از صحابه اهل

رو برخـی معتقدنـد قـول     ازایـن  (1/312ق: 1419)زرکش   خوانند.  می  مستند به رسول خدا

یـا   (2/158ق: 1412)ایب  عییبیی     صحابی درصورتی حجّت است که همسو با سـنت باشـد.   

 حج ةً قولُ الصَّـحابی عنـدنا   »کنند.  ی میموقوفات صحابیِ موثق مانند ابن مسعود را معتبر تلق

گروهی فقاهـت در صـحابی را بـدان جهـت کـه       (1/220ق: 1414)ا،نیر،  « مَسعود سیما ابنُ 

کننـد:   اسـت مهـم ارزیـابی مـی     های زمان پیـامبر  ها و شنیده قول و حکم او ناشی از دیده

  (5/291ق: 1420   )غیتیی .«قولُ الصَّحابی لذا کانَ فقیهاز یقدِّمُ علَی القیاسِ»

دهد که: چنانچه قاضـی دسـتش از    سرخسی نسبت به حکم قاضی، این تحلیل را ارائه می

توانـد بـه قـول یکـی از معـروفین صـحابه )قـولُ واحـدٍ مِـن           کتاا و سنّت کوتاه باشـد، مـی  

( استناد نموده و آن را بر قیاس مقـدم بـدارد؛ زیـرا احتمـال سـماع از      بةالمَعرُوفین منِ الصحّا

ولأنَّ فیمَــا یبَلغــهُ )قاضـی( عــنِ الصَّــحابی لحتمــالَ  »دربــارۀ او وجـود دارد:   رسـول خــدا  

)سرخسب     .«و یـرَونَ أخـری   ت ارةً ثمَّ یفتُـونَ بـهِ     الله السِّماعِ، فقد کانُوا یَسمَعُونَ منِ رسول

 (16/161ق: 1421
سـنّت و امامیـه در    رسد گرچـه اهـل   بنابراین با توجه به شواهدی که گفته شده به نظر می
نظـر دارنـد؛ امامیـه بـرخلاف جمهـور       گسترۀ حداک ری نسبت به حـدیث موقـوف اخـتلاف   

داننـد؛ ولـی در حـدّاقلی کـه      سنّت مطلق موقوفات یا مطلق قول صحابی را حجّـت نمـی   اهل
حدیث موقوف به مرفوع حکمی منتهی گردد یا مُرسِل از صحابه ثقه باشد، هم امامیـه و هـم   

ای که حـدیث موقـوف یـا     که حنفیه و امامیه در نقطه دانند. چنان نّت، معتبر میس جمهور اهل
قول صحابی به معصوم برسد یا صـحابی موثـق باشـد، یـا اصـحاا اجمـاع در سـند حـدیث         

 ای که با توجه به فتـای زمـان پیـامبر    گونه حتور داشته باشند، یا صحابی مجتهد باشد به
راین ثمرۀ علمی این پژوهش ارائۀ نقطۀ توافق میـان امامیـه   رسند؛ بناب حکم نماید به توافق می

توانـد موجـب تعامـل بیشـتر در اک ـر مـوارد        سنّت و حنفیه است و ثمرۀ عملی آن، می و اهل
 اختلافی میان دو گرایش امامی و سنّی شود.
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 گیری نتیجه

قـول  »بـه   کـه شـود   حـدیث موقـوف نامیـده مـی     ،حدی ی که اسنادش تنها به صـحابی برسـد  
جایگـاه   ،رغم وفور آن در منابع روایی مسـلمانان  نیز معروف است. چنین حدی ی به« صحابی
سـنّت آن را   اسـت؛ جمهـور اهـل   شـدید  سنّت و امامیه، مـورد اخـتلاف    میان اهل شو اعتبار

دانند. با توجه به اینکه حدیث، در یـك تقسـیم    الجمله معتبر و امامیه آن را فاقد اعتبار می فی
سـنّت اعـم از اینکـه     شـود و حـدیث مرفـوع، از دیـدگاه اهـل      مَرفوع تقسیم می به مَوقوف و

شود. عالمان حنفی هرچند که اعتبار حـدیث   مرفوع صریح باشد یا حکمی، معتبر شناخته می
( انتشـار میـان   2( عـدم مخالفـت بـا سـنّت؛     1 :کنند بـه  موقوف یا قول صحابی را مشرو  می

ناپذیری شـرایط ارائـه شـده، آنـان را بـه       ؛ لکن تحقّق( عدم مخالفت صحابی با آن3صحابه؛ 
کنـد و   رساند که چنانچه موقوف به مرفوع حکمی منتهی گردد، حجیّت پیدا می این باور می

احادیث مرسل، در صـورت   ،دانند با توجه به اینکه امامیه حدیث موقوف را جزء مراسیل می
بـا   لذا شود و واجد اعتبار می ،ماموثاقت مُرسِل یا حتور اصحاا اجماع یا مصاحِب خاو ا

 رسند. به توافق نظر می ،ای که موقوف به معصوم برسد در نقطه ،احناف
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